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2 مـــرد در نقـــش مأمور اطلاعاتـــی و با تجهیزات مســـلحانه در تهـــران جولان 
می دادند که بازداشـــت شـــدند.

با وقوع ســـرقت های ســـریالی خـــودرو و موتـــور در نقـــاط مختلف تهـــران با 
شـــگرد جعل عنوان مأمور ســـازمان های اطلاعاتی، تیمی زبـــده از اداره پنجم 

پلیـــس آگاهی برای دســـتگیری متهمان وارد عمل شـــدند.
تحقیقـــات میدانـــی کارآگاهـــان نشـــان مـــی داد، 2 مـــرد جـــوان در نقاط 
مختلف تهران جلوی خودرو و موتورســـیکلت های عبـــوری را که پلاک آنها 
مخـــدوش بوده گرفته و ســـپس بـــا معرفی کـــردن خود به عنـــوان مأمور 
ســـازمان های اطلاعاتی اقدام به ســـرقت وســـیله نقلیه کـــرد ه  و حتی آنها 

را کتـــک می زدند.
بنا برحساســـیت موضـــوع، کارآگاهان راهی صحنه های وقوع جرم شـــدند و با 
بهره گیری از شـــیوه های کشـــف نوین جرم هویت 2 متهم را شناسایی کردند.
کارآگاهـــان در مرحله بعد با روش هـــای علمی و اقدامات اطلاعاتی گســـترده 
مخفیـــگاه ایـــن 2 مرد جـــوان را در غرب تهران شناســـایی کردنـــد و پی بردند 

آنها از افـــراد زیادی ســـرقت کرده اند.
بـــا  مهـــم  اطلاعـــات  ایـــن  دریافـــت  از  پـــس  کارآگاهـــان 

هماهنگی هـــای لازم بـــا مرجـــع قضایـــی راهـــی مخفیگاه 
متهمـــان شـــدند و آنهـــا را در یـــک عملیـــات منســـجم 

دســـتگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهـــی منتقل کردند.
ایـــن 2 مـــرد مخـــوف در بازجویی هـــا بـــه جـــرم خـــود 
مبنـــی بر ســـرقت وســـیله نقلیه، جعـــل عنـــوان مأمور 
ســـازمان های اطلاعاتی، آدم ربایی مالباختگان و ضرب 
و جرح آنهـــا در نقاط مختلـــف تهران اعتـــراف کردند.

ســـرهنگ کارآگاه ولیپـــور گـــودرزی با بیـــان جزئیات این 
پرونـــده گفـــت: با صـــدور قـــرار قانونـــی از ســـوی مرجع 

قضایـــی متهمان برای کشـــف جرایم احتمالی و شناســـایی 
ســـایر شـــکات دیگـــر در اختیـــار کارآگاهـــان اداره پنجم پلیس 

آگاهی قـــرار گرفتند.

 جولان مسلحانه 2 مرد 
در نقش مأمور  اطلاعاتی

33 ساله  ساله   دخترک  دخترک 
زن مرگبار  م  دا زندر  مرگبار  م  دا در 

پلیس آگاهی تهران فاش کردپلیس آگاهی تهران فاش کرد

 مرگ هولناک مرد جوان 
با تینر

روز دوشـــنبه 28 فروردین ماه امسال 
رســـیدگی به مرگ آتشـــین مرد جوان 
در یک واحد تجـــاری در میدان ونک 
در دســـتور کار وحید ناصری بازپرس 
کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفت. 
ایـــن مـــرد بـــه دلیـــل نامعلومـــی در 
حـــال کار بـــا تینر بـــوده کـــه منجر به 
آتش ســـوزی و مرگ وی شـــده است.

رســـیدگی به این پرونده برای روشـــن 
شـــدن ابعـــاد ماجـــرا در دســـتور کار 

قضایی قـــرار دارد.
 

سقوط مرگبار کارگر به چاله 
آسانسور

صبـــح روز گذشـــته کارگـــر افغـــان در 
حـــال کار در یک ســـاختمان نیمه کاره 
واقـــع در خیابـــان مجیدیـــه بـــه چاله 
آسانســـور ســـقوط کرد و جان ســـپرد. 
رســـیدگی به این موضوع در دستور کار 
محمدحســـین زارعی بازپرس کشیک 

قتل پایتخت قـــرار دارد.
 

مرگ هولناک در تصادف با 
قطار

صبـــح روز گذشـــته رســـیدگی به مرگ 
هولنـــاک مـــرد جـــوان در راه آهـــن در 
زارعـــی  محمدحســـین  کار  دســـتور 
بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخـــت قرار 
گرفت. بررســـی های ابتدایی حکایت 
از مـــرگ ایـــن جـــوان در تصـــادف بـــا 
قطار داشـــت و رســـیدگی بـــه موضوع 
در دســـتور کار تیم جنایی قـــرار دارد.

مرد جوان ناخواسته قاتل 
زنش شد

مـــرد جـــوان در حـــال تمیـــز کـــردن 
تفنـــگ بـــود کـــه ناگهـــان گلولـــه ای 
شـــلیک شـــد و زنـــش بـــه کام مـــرگ 

رفت. و  فـــر
شـــامگاه دوشـــنبه ماجـــرای شـــلیک 
مرگبـــار در یکی از محلات سیســـتان 
بـــه پلیـــس مخابـــره  و بلوچســـتان 
شـــد و خیلـــی زود تیمـــی از مأموران 
بررســـی موضـــوع در محـــل  بـــرای 

حاضرشـــدند.
مأمـــوران با حضـــور در صحنه جرم با 
جســـد زن 24 ســـاله ای روبه رو شدند 
که بـــا شـــلیک گلوله کلـــت کمری به 
قتل رســـیده بود و همســـر زن جوان 
که در محـــل جنایت حضور داشـــت 

شد. بازداشت 
مأمـــوران در تحقیقـــات پـــی بردنـــد 
کـــه مرد جـــوان بخاطر ســـهل انگاری 
در نگهـــداری و در زمـــان تمیز کردن 
ناخواســـته  کمـــری  کلـــت  اســـلحه 
شـــلیک کـــرده و موجـــب مـــرگ زن 

جوان شـــده اســـت.

اختلاس میلیاردی کارمند 
بانک در استان گلستان

دســـتگیری  از  گلســـتان  دادســـتان 
یکـــی از کارمنـــدان بانکـــی در اســـتان 
به گلســـتان اتهام اختـــلاس خبر داد.
محمود اســـپانلو اظهار کـــرد: این فرد 
بـــا جعل ســـند از حســـاب مشـــتریان 
بانـــک نزدیـــک بـــه 4 میلیـــارد تومان 

برداشـــت کـــرده بود.
وی گفت: پرونده در دادســـرای گرگان 
تشـــکیل شـــده و در مرحله تحقیقات 
اســـت، متهم هم بـــا قرار وثیقـــه فعلاً 

است. بازداشت 

حفاری تونل برای سرقت 
از طلافروشی

دادســـتان میامی از دســـتگیری سارق 
تنها طلافروشـــی خبر داد.

فرشید صفدری از بازداشت سارق تنها 
طلافروشی شهرستان میامی خبر داد 
و بیـــان کرد: این ســـارق چندی قبل از 
طریق حفـــر تونل توانســـته بـــود وارد 
طلافروشـــی شـــود و ســـرقت خـــود را 

دهد. صورت 
وی افـــزود: بـــا توجـــه به حساســـیت 
موضـــوع در میامـــی، بلافاصلـــه ایـــن 
مســـئولان  کار  دســـتور  در  موضـــوع 
انتظامـــی و قضایـــی شهرســـتان قـــرار 
گرفـــت و پرونـــده بـــه صـــورت جـــدی 

شـــد. دنبال 
دادســـتان میامی بیان کـــرد: با تلاش 
شـــبانه روزی و اقدامـــات اطلاعاتـــی 
مأموریـــن نیروی انتظامی شهرســـتان 
میامی مخفیگاه این ســـارق در یکی از 
اســـتان های همجـــوار شناســـایی و در 

نهایت دســـتگیر شد.
صفـــدری با بیـــان اینکـــه بـــا توجه به 
تبعات اجتماعی این موضوع مجازات 
ســـنگینی در انتظـــار نامبـــرده خواهد 
بـــود، تأکیـــد کـــرد: دســـتگاه قضایی 
بـــا جرایمـــی از این دســـت بـــا جدیت 

برخـــورد خواهـــد کرد.

حوادث کوتاه

پســـر جوان کـــه پیش تـــر از اتهام 
قتل عمـــدی تبرئه شـــده بـــود با 
شکســـته شـــدن حکم در دیوان 
عالی کشـــور بـــرای دومین بـــار در 
دادگاه کیفری تهـــران از خود دفاع 

. کرد
به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به 
ایـــن پرونـــده از 3 ســـال قبـــل به 
دنبـــال وقـــوع درگیـــری در یکی از 
خیابان هـــای شـــرق تهـــران آغـــاز 
شد. پسر 2۰ ســـاله ای به نام مهراد 
کـــه از ناحیـــه گـــردن هـــدف ضربه 
چاقو قرار گرفته بود به بیمارســـتان 
منتقـــل شـــد اما ســـاعتی بعـــد به 
خاطـــر شـــدت خونریـــزی تســـلیم 

مرگ شـــد.
 در بررســـی ها روشن شـــد مهراد در 
درگیـــری با پســـری به نـــام داریوش 
چاقو خورده اســـت. به ایـــن ترتیب 
مأموران به ردیابی داریوش ۱8ســـاله 
پرداختند و وی را بازداشـــت کردند .

پســـر جـــوان بـــه درگیـــری بـــا مهراد 
اعتـــراف کـــرد .

داریوش گفت: آن روز همراه دوستم 
از خیابان عبـــور می کردم کـــه مهراد 
مـــرا دید و ســـر صحبت را بـــاز کرد. او 

می خواســـت به زور دستبند دوســـتم را از او بگیرد که سر 
همین موضوع با هم درگیر شـــدیم. مهراد قمه کشـــید و 
3 ضربه به ســـرم زد. خون جلوی چشمانم را گرفته بود و 
جایـــی را نمی دیدم که با انتهای چاقو چند ضربه به ســـر 
او زدم اما در آن درگیری ناخواســـته تیغـــه چاقو به گردن 
مهـــراد برخورد کرد. من و دوســـتم بلافاصلـــه فرار کردیم 
اما پـــس از چند دقیقه بی هوش شـــدم. وقتی به هوش 
آمدم در بیمارســـتان بودم. صبح روز بعد متوجه شـــدم 
مهراد در آن درگیری کشـــته شـــده اســـت، باور کنید من 

قصد کشـــتن او را نداشتم .

نخستین دادگاه
به دنبال اعترافات پســـر جـــوان برای وی کیفرخواســـت 
صادر و پرونده اش برای رســـیدگی به  شـــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد و داریوش پای 

میز محاکمه ایســـتاد .
 در دادگاه  وی ادعای دفاع مشـــروع را مطرح کرد و گفت: 
بـــاور کنید اگر مهـــراد را نـــزده بـــودم در آن دعوا کشـــته 
می شـــدم. چاقو ناخواســـته با گردن مهـــراد برخورد کرد 

و موجـــب مرگ او شـــد. من خصومتی با او نداشـــتم.
 در پایان جلســـه قضات دادگاه ادعـــای وی مبنی بر دفاع 
مشـــروع را پذیرفتند و او را از قصاص معاف و به پرداخت 

دیه محکوم کردند.
محاکمه دوباره

بـــا اعتراض اولیـــای دم به حکم، پرونـــده در دیوان عالی 
کشـــور تحـــت رســـیدگی قـــرار گرفت کـــه حکم صـــادره 

شکســـته شـــد. به این ترتیب پرونده پســـر جـــوان برای 
رســـیدگی دوباره به شـــعبه هم عرض ارســـال شـــد.

دومین دادگاه
 داریـــوش ایـــن بـــار در شـــعبه پنجـــم دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کرد .
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم درخواســـت قصـــاص را 

کردند. ح  مطـــر
 وقتـــی داریـــوش در جایـــگاه متهم ایســـتاد به  تشـــریح 
ماجرا پرداخت و گفت: من دشـــمنی با مهراد نداشـــتم. 
او می خواســـت دســـتبند دوســـتم را به زور از او بگیرد. او 
خـــودش دعـــوا را بـــه راه انداخـــت و چـــون مقاومت مرا 
دیـــد با قمه ســـه ضربه بـــه ســـرم زد. حتی جـــای یکی از 
زخم هـــا هنـــوز روی پیشـــانی ام نمایان اســـت .خـــون از 
پیشانی ام جاری شـــده بود و چشمانم جایی را نمی دید. 
من بـــرای دفـــاع از خودم چاقویـــی را که همراه داشـــتم 
بیـــرون آوردم و با انتهای چاقو 2  ضربه به پیشـــانی مهراد 
زدم. می خواســـتم هـــر طور شـــده آنجـــا را تـــرک کنم اما 
او مانـــع فـــرار من شـــد. همـــان موقـــع ناخواســـته تیغه 
چاقو بـــه گـــردن او برخورد کـــرد و من اصـــلاً متوجه این 

ماجرا نشـــدم.
وی ادامه داد: باور کنید من قصد کشـــتن او را نداشـــتم. 
مـــن فرار کـــردم و صبـــح روز بعد در بیمارســـتان متوجه 

شـــدم مهراد کشته شـــده است.
با پایان دفاعیات متهم،  قضات وارد شـــور شـــدند تا رأی 

صادر شود.

 بازگشت به خط قصاص  بازگشت به خط قصاص 
گـــره مـــرگ معمایی مـــرد جـــوان بعـــد از درگیـــری با بعد از بی گناهی در جنایت خونین

همســـایه ها بـــا اعـــلام نتیجـــه معاینه پزشـــکی قانونی 
گشـــوده شد.

به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، ۱۱ بهمن ماه 
ســـال گذشـــته رســـیدگی به پرونـــده مرگ مشـــکوک 
مرد جـــوان در خانه شـــان واقـــع در محلـــه نعمت آباد 
در دســـتور کار وحیـــد ناصـــری بازپرس کشـــیک قتل 

پایتخـــت قـــرار گرفت.
مرد 26 ســـاله بـــه نام مهرداد شـــب قبـــل از حادثه به 
خانواده اش گفته بود حـــال خوبی ندارد و کنار بخاری 
خوابیـــده بود امـــا صبح روز بعد از خواب بیدار نشـــده 

و به کام مرگ فـــرو رفته بود.
پـــدر قربانی در جریـــان تحقیقات به بازپـــرس جنایی 
گفتـــه بود:»شـــب گذشـــته پســـرم بـــا چنـــد نفـــر از 
همســـایه ها بحـــث و بگـــو و مگـــو کردند و کارشـــان به 
درگیـــری کشـــید.بعد از درگیری پســـرم بـــه خانه آمد 
و گفـــت ســـردرد دارد و حوصله هیـــچ کاری هم ندارد و 
می خواهـــد بخوابد.امـــا صبح روز بعد متوجه شـــدیم 

مهـــرداد فوت کرده اســـت.«
با اطلاعاتی کـــه پدر مهـــرداد در اختیار مأمـــوران قرار 
داد، همســـایه ها مورد تحقیق قـــرار گرفتند و در حالی 
کـــه منکر هـــر گونه درگیری بـــا مهرداد بودند، دســـتور 
بازداشـــت آنها صادر و جســـد برای انجـــام معاینات به 

پزشـــکی قانونی منتقل شد.
روز گذشـــته گـــزارش پزشـــکی قانونی تکمیل شـــد که 
مطابـــق آن علت تامه فـــوت مهرداد مصـــرف متادون 
اعلام شـــد.بنابراین مرگ او به درگیری با همســـایه ها 
ارتباطی نداشـــته و قـــرار منع تعقیـــب در پرونده صادر 

. شد

  
مرد جوان کنار بخاریمرد جوان کنار بخاری

دردسر مرگ معماییدردسر مرگ معمایی

مجـــازات 3 جـــوان زیـــر 18 ســـال کـــه در 
کـــودک ربایـــی مرگبار دســـت داشـــتند از 

ســـوی دادگاه تعیین شـــد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
مـــادر و پـــدر صحابه هنوز هم با گذشـــت 
6 ماه از قتـــل دردناک فرزندشـــان داغدار 
هســـتند.هنوز هـــم گاهی مادرش گوشـــه 
حیاط کوچک خانه شـــان واقـــع در محله 
اتابـــک، چمباتمه می زنـــد و به جای خالی 
فرزنـــدش در حیـــاط خیره می شـــود، آرام 

آرام اشـــک می ریزد.
11 آبان ماه ســـال گذشـــته بـــود که صدای 
زنگ در خانه زن و مرد بلند شـــد و صحابه 
3 ســـاله به همـــراه بـــرادر 5 ســـاله اش به 
نـــام عرفـــان بـــه ســـمت در دویدند.مادر 
دلش غنـــج می رفـــت از دیدن شـــیطنت 
بچه هایـــش و بـــا خنـــده از آنها خواســـت 
از جلوی در کنـــار برونـــد.دو زن جوان در 
قـــاب در خانه حاضر شـــدند و خودشـــان 
کردند.می گفتنـــد  معرفـــی  نیکـــوکار  را 
می خواهنـــد بـــرای بچه ها کفـــش بخرند.
از زن جوان خواســـتند که شـــماره کفش 
بچه هایش را به آنهـــا بگوید و مادر صحابه 
و عرفـــان بـــه داخـــل خانـــه رفت تـــا کف 
کفش بچه هایش را نگاهی کند و برگردد.
اما وقتی جلوی در برگشـــت نـــه خبری از 
بچه هـــا بـــود و نـــه از آن دوزن.ســـر کوچه 
دوید و شـــیون کرد.اما فایده ای نداشـــت.

انگار بچه هایش آب شـــده و در زمین فرو 
رفته بودند.

رســـیدگی به موضوع بلافاصله در دســـتور 
کار پلیـــس قـــرار گرفـــت.دو روز تمام یک 
چشـــم مادر و پدر صحابه و عرفان اشـــک 
بـــود و یک چشمشـــان خـــون! چنـــد بار 
فـــردی ناشـــناس بـــا آنها تمـــاس گرفت و 
تقاضـــای یـــک میلیـــارد تومان پـــول کرد 
امـــا دو روز بعـــد جســـد بی جـــان صحابه 
بـــه همراه عرفـــان نیمه جان در بوســـتان 

ولایت پیدا شـــد.
آن روز وقتـــی بـــه پدر و مـــادر صحابه خبر 
رســـید کـــه فرزندانـــش پیـــدا شـــده اند، 
چشمانش از شـــادی روشن شد، او گمان 
می کرد تا لحظاتی دیگر دخترک شـــیرین 
زبانـــش را در آغـــوش خواهـــد فشـــرد.اما 
فکـــرش را هـــم نمی کـــرد جســـد ســـرد و 
بی جان صحابه؛ ســـهم او از پایان چشـــم 

انتظاری باشـــد.
عرفـــان بـــا حـــال وخیم بـــه بیمارســـتان 
منتقـــل شـــد و ایـــن در حالـــی بـــود کـــه 
تحقیقات بازپرس شـــعبه دهم دادســـرای 
جنایی تهران نشان می داد دلیل وخامت 
حـــال عرفـــان و مـــرگ صحابه یـــک چیز 
اســـت: خوراندن خـــواب آور و مخـــدر به 

بچه هـــا!
حـــدس زدن دلیـــل ایـــن کار هم ســـخت 
نبود.لابد آدم ربایان می خواســـتند صدای 

بچه ها در نیاید تا به مقصودشـــان برسند.
یـــک هفتـــه ای از قتل هولنـــاک صحابه 3 
ســـاله می گذشـــت که گره معمای قتل او 
با دســـتگیری آدم ربایان و عاملان قتل باز 
شد.تحقیقات نشـــان می داد که زن جوان 
به نام افســـانه به همراه دو دخترش و پسر 
دوســـتش بـــه نام محســـن نقشـــه کودک 
ربایـــی را کشـــیده بود.دختران افســـانه با 
نقشه مادرشـــان مقابل خانه مادر صحابه 
رفتـــه بودنـــد و وقتـــی او بـــه داخـــل خانه 
رفت با موتور محســـن، بچه هـــا را به خانه 

افســـانه منتقل کردند.
در آنجـــا افســـانه بچه هـــا را مخفـــی کـــرد 
امـــا وقتـــی متوجه حـــال وخیم آنها شـــد 
تصمیم گرفت قید اخـــاذی یک میلیاردی 
را بزنـــد و از محســـن خواســـت بچه هـــا را 
در بوســـتان ولایـــت رهـــا کند.افســـانه به 
بچه ها مخـــدر و خـــواب آور خورانده بود 
کـــه همین ســـبب مـــرگ صحابه شـــد و 
مهر اتهام قتل روی پرونده افســـانه خورد.
پـــدر  افســـانه همســـایه خانـــه مـــادر و 
صحابـــه بود و وقتـــی مادر بچه هـــا، آنها را 
بعدازظهرهـــا بـــه پارک نزدیک خانه شـــان 
می بـــرد، افســـانه آنهـــا را می دید.مـــادر 
صحابـــه گاهـــی بـــا همســـایه ها همکلام 
ش  گـــی ا ند ز ز  ا گفـــت  می  . می شـــد
و فرزندانـــش راضـــی اســـت و همیشـــه 
شکرگزار است که دستشان به دهانشان 

می رســـد.او 7 فرزند داشـــت و بـــرای آنها 
زندگی بـــا آبرویی ســـاخته بود.همه اینها 
باعث شـــده بود افســـانه گمـــان کند که 
آنهـــا ثروتمنـــد هســـتند و در ازای ربودن 
فرزنـــدان خردســـالش می توانـــد از آنهـــا 

اخـــاذی کند.
بعد از بازداشـــت افســـانه و همدستانش، 

افســـانه راهـــی زنـــدان شـــد و دختـــران 
او و پســـر جـــوان کـــه زیر 18 ســـال ســـن 
دارند به کانـــون اصـــلاح و تربیت منتقل 
شدند.مدتی قبل همدســـتان افسانه در 
دادگاه اطفال محاکمه شـــده ومحکوم به 
پرداخـــت جریمه نقدی با احتســـاب ایام 

بازداشـــت شدند.

در همیـــن حـــال پـــدر و مـــادر صحابـــه 
روز گذشـــته بـــا مراجعـــه به شـــعبه دهم 
دادســـرای جنایـــی بـــار دیگـــر تقاضـــای 
قصـــاص افســـانه را کـــرده و همچنیـــن از 
افســـانه بابت صدماتی که بـــه عرفان زده 
بود اعلام شـــکایت کردنـــد و تقاضای دیه 

عرفـــان را کردند.


